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   در زبان روسيаспект و видهاي دستوري  مقوله چكیده
вид        نمـود «شناسي روسي به    زبان كه در بیشتر متون مربوط به «

هاي دستوري فعل در زبـان روسـي       ترجمه شده است، یكي از ویژگي     
در زبان فارسي، به عنـوان معـادل        » نمود«انتخاب اصطلاح   . است

 با استناد به وجود چنين ماهیت دستوري، تحـت   видاصطلاح دستوري   
 вид. هایي، همچون انگلیسي و فرانسه اسـت      ، در زبان  aspectعنوان  

ویژگـي دسـتوري غيرتغیيردهنـده اسـت كـه در نتیجـة             » نمود«یا  
» نمـود غيركامـل   «و  » نمـود كامـل   «هـاي صـرفي فعلـي       تقابل شـكل  
را بـه طـور عمـده از        » جریـان عمـل   «یابد و نحوة    موجودیت مي 

یـا  » استمرار«،  »عدم حصول نتیجه  «یا  » حصول نتیجه «نظر  نقطه
 вид. كنـد بیان ميو برخي مفاهیم دستوري دیگر   » عدم استمرار «

از نظر صـورت بـه كمـك یـك سـري ابزارهـاي صـرفي از قبیـل،                  
پیشوندها، پسوندها، تبدیل تكواژها، تغیير محل تكیـة واژه در          

 یك  аспет در زبان روسي،     .شودهاي صرفي افعال بیان مي    درون شكل 
توانـد بیـانگر    مـي вид معنایي است كه همچـون    -مقولة كاربردي 

اشد، اما از نظر صورت قادر است نه تنـها         ب» نحوة جریان عمل  «
ابزارهاي صـرفي، بلكـه بـه واسـطة ابزارهـاي زبـاني             به كمك   

هاي غيرفعلـي، ابزارهـاي نحـوي و معنـاي          دیگري، از قبیل واژه   
 .لغوي بیان شود

نمود، ویژگي دستوري، ابزارهاي صرفي، مقولة      : هاي كلیدي   واژه
 . معنایي-اربرديك

                                                        
ویژگي دستوري  بررسي  «صل طرحي پژوهشي با عنوان      این مقاله حا   ∗

است كه با اعتبارات دانـشگاه      » هاي روسي و فارسي   زمان در زبان  
 .تهران انجام پذیرفته است
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 مقدمه
هـاي مختلـف آن     ها و جنبه  ه ویژگي كاتي است   لمكقسام  افعل از   

شناسـان  از دیرباز در حوزة علم صرف مورد مطالعه و بررسي زبان          
شناسـان روس بـه هنگـام بررسـي         زبان. و دستورنویسان بوده است   

هاي دستوري، از قبیل     سري ویژگي  كهاي مختلف فعل، علاوه بر ی     جنبه
» جریـان عمـل    «زمان، وجه و غيره، توجه خـاص خـود را بـه نحـوة             

)протекание действия (در  .دارندشود، معطوف ميه توسط فعل بیان ميك
 از аспект و видاین ارتباط در مطالعات صرفي، مفاهیم و اصـطلاحات     

ایـن دو اصـطلاح، در واقـع        . شـود شناسان مطرح مـي   سوي این زبان  
تـوان در   ه البتـه آن را مـي      ك ـاند،   ماهیت دستوري  كمرتبط با ی  

بر همين اساس نیز،    . هاي شاخة هند و اروپا مشاهده نمود      ر زبان ثكا
شناسي انگلیسي زبان، با استناد بـه وجـود چـنين           در منابع زبان  

 اصـطلاح معـادل     видماهیت دستوري در آن زبان، براي اصطلاح روسي         
aspect  ٥٢،  ١٩٦٠شناسـي،   فرهنـگ اصـطلاحات زبـان     (شـود    ارائه مي ،

، جـان لاینـز،     ٢۵،  ١٩٩٨سـتوري روسـي،     فرهنگ آموزشي اصطلاحات د   
٣١٨، ١٩٧٨(. 

ه از زبـان انگلیـسي بـه        ك ـشناسـي   در بسیاري از آثار زبان    
شناسي بـه   اند یا به نحوي در آا، اصطلاحات زبان       فارسي ترجمه شده  

، اصطـــلاح   aspectزبان انگلیسي آورده شـده اسـت، بـراي اصـطلاح            
، ١٣٧٢ایون، همـادخت،   هم(در نظـر گرفته شده است      » نمـود«معـادل  

ه كــرســد بــه نظــر مــي). ٢٤٧، ١٣٧٣الــدیني، مهــدي،وهك، مــش١٦
ارشناسان زبان روسي در ایران نیز به همين دلیل و بـا اسـتناد              ك

 вид به عنوان معادل اصطلاح روسـي        aspectبه ارائة اصطلاح انگلیسي     
بـه  » نمـود «شناسان غرب و همچنين ارائة اصطلاح فارسي        از سوي زبان  

ثـر  ك در زبـان فارسـي، در ا       aspectوان معادل اصطلاح انگلیـسي      عن
 در زبـان روسـي تحـت       видهاي خود از ماهیت دستوري      آثار و بررسي  

ه در  ك ـ اما، بایـد خاطرنـشان سـاخت         .نندكیاد مي » نمود«عنوان  
ات بنیـادي،  ك عليرغم داشـتن مـشتر  аспект و видزبان روسي، اصطلاحات    

مقالـة حاضـر بـه      . اندایي متفاوتي  معن -نشانگر مفاهیم دستوري  
در سـاختار نظـام    аспект و видمطالعه و بررسي دو مفهوم دستوري    

 .پردازدصرفي زبان روسي مي

 بحث و بررسي 
 در аспектتــا قبــل از آغــاز قــرن نــوزدهم، اصــطلاح دســتوري 

اصولا ، چنين ماهیت دستوري    . مطرح نبود مطالعات دستوري مغرب زمين     
هـاي  لكش ـ«در درون   ) زمـان  (времяز اصطلاح دسـتوري     گيري ا با بهره 
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. گرفـت مورد بررسي قرار مي) временные формы глагола(» زماني افعال
همزمـان بیـانگر دو     » هاي زماني افعـال   لكش«به موجب این نگرش،     

. بودنـد » جریـان عمـل   «نحوة  و  » زمان«ماهیت دستوري مختلف، یعني     
توان در ارتباط بـا     را مي » مانز«چنين برداشتي از ویژگي دستوري      

هاي هند و اروپـا، از جملـه زبـان          هاي مختلفي از شاخة زبان    زبان
در بسیاري از دستورهاي سنتي زبـان فارسـي،         . ردكفارسي مشاهده   

هـاي  لكدر درون ش ـ  » جریان عمل «و نحوة   » زمان«دو ماهیت دستوري    
و » يماضي اسـتمرار  «،  »ماضي نقلي «زماني مختلف افعال، از قبیل      

، انوري، حسن، احمـدي     ٣٣،  ١٣٦٣ناتل خانلري،   (شوند  غيره بیان مي  
). ١٤٧، ١٣٧٢، نوبهــــار، مهرانگیــز، ٤٧، ١٣٧٣گیــوي، حــســن، 

شود، بخش اول ایـن اصـطلاحات       ه ملاحظه مي  كبدین ترتیب، همان گونه     
، »جریـان عمـل   «و بخش دوم آا به نحوة       » زمان«به ویژگي دستوري    

» نمـود «برخي از دستورهاي نـوین زبـان فارسـي          ه در   كیعني آنچه   
 .، اشاره دارند)٣٧٩، ١٣٨٢فرشیدور، خسرو، (شود نامیده مي

براي اولـين بـار در    aspectشناسي غرب، اصطلاح  هاي زبان تبكدر م 
شناسـي فرانـسوي زبـان و سـپس          در آثـار زبـان     ١٩ قـرن    ٣٠دهة  

ن روسـي   ه در دستور زبـا    كانگلیسي زبان با مفهومي معادل آنچه       
вид  شناسـان روس بعـدها ایـن       زبان. گرددشود، مطرح مي   نامیده مي

ه بـا   ك ـاصطلاح را به طور عمده براي بیان نوعي مقولة دسـتوري            
را از نقطه نظـر     » جریان عمل «یه بر معناي لغوي افعال، نحوة       كت

» پایـان عمـل   «،  »اسـتمرار عمـل   «،  »شروع عمل «هایي همچون   مؤلفه
 ).٩٢، ١٩٩٨، كملچو( بردند اركنند، به كبیان مي

هـاي   از آن دسـته مقولـه      аспектشناسي معاصـر روسـي،      در زبان 
ه ارتباط مستقیمي با مفـاهیم و معـاني         كآید  دستوري به شمار مي   

زیرا به عنوان مثـال،     . لغوي، به ویژه معناي لغوي افعال دارد      
ه بر اساس مفهـوم و معنـاي لغـوي خـود در برگيرنـدة               كفعلي را   
توان به عنـوان    نباشد، نمي ) длительность(» امتداد«عنایي  مؤلفة م 

ه بر اساس مفهـوم     كهمچنين، فعلي را    . فعلي استمراي در نظر گرفت    
» حـصول نتیجـه   «و معناي لغوي خود در برگيرندة مؤلفـة معنـایي           

)результативность ( ه ك ـ فعـل مطلـق،      كتوان به عنـوان ی ـ    نباشد، نمي
. سـیدن عمـل دارد، بـه شمـار آورد         اشاره به اتمام و به نتیجه ر      

 ك بـه عنـوان ی ـ     аспектه امروزه   كبدین ترتیب، باید اذعان داشت      
 كه ی ـ ك ـمقولة دستوري مرتبط با فعل در زبان روسي، بیش از آن            

ــتوري  ــي دس ــوعي ) грамматическая категория(ویژگ ــد، ن ــة «باش مقول
 .است) функционально-семантическая категория(» معنایي-اربرديك

ویژگـي  «از  » معنـایي -اربرديك ـمقولـة   «ه موجب تمایز    كآنچه  
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 .است» صورت«شود، تفاوت این دو در ارتباط با عنصر         مي» دستوري
دو ) значение; план содержания(» معنا«و ) форма; план выражения(» صورت«

به عنـوان   . اندیل دهندة هر نوع مقـولة دستوري     كعنصـر اصلي تش  
 كم ـكهاي مختلف، معاني دستوري لزوماً بـه        ختار زبان مثال، در سا  

-ه صورت آن معاني دستوري به شمار ميك سري ابزارهاي دستوري،    كی
در واژة روسـي    » شمـار «مثلا ، معناي دستوري    . شوندآیند، بیان مي  

журналы) توسط ونـد صـرفي      ) هامجلهы ه در انتـهاي واژه قـرار       ك ـ
- در زبـان روسـي مـي   ы صـرفي  بنابراین، وند. شوددارد، بیان مي  

ها صورت. است» شمار«ه بیانگر معناي دستوري     كتواند صورتي باشد    
در زبان روسي   كه براي بیان معاني دستوري       یا ابزارهاي دستوري  

ابزارهاي دستوري صرفي یا جانشیني،     : اند  گروه روند، دو   به كار مي  
. )١٣٢، ١٣٨٣زهرایــي، ســید حــسن،  (ابزارهــاي دســتوري همنــشیني

» معنــا «و  » صـورت«وف ضمن اشــاره به دو عنصـر زبانـي        كلابوك
هـاي  مقولـه «: نویـسد هـاي دستوري، چنين مي   در ارتباط با مقـوله   

ه از معناي دستوري و ابزارهاي      كاند  هایي دو جنبه  دستوري پدیده 
 ).١٩٢، ١٩٩٩، وفكلابوك(» اندیل شدهكصوري بیان آن تش

 هماننـد   ،»هاي دسـتوري  ویژگي« و   »معنایي-اربرديكهاي  مقوله«
ــة   ــر، از دو جنب ــتوري دیگ ــة دس ــر مقول ــورت«ه ــا«و » ص » معن

هـاي  اما، ایـن دو مقولـه ضـمن دارا بـودن جنبـه            . برخوردارند
هـاي  ویژگــي . هـاي صـوري متفاوتنـد  سان، داراي جنبه  كمعنایي ی 

ه در وهلة اول توسط     كاند  دستوري در برگيرنـدة آن معاني دستوري     
امــا، . شــوندبیــان مــي) морфологические средства(اي صــرفي ابزارهــ
معنایي در برگيرنـدة آن گـروه از معـاني          -اربـرديكهاي  مقــوله
 ابزارهاي گوناگون مـرتبط بـا       كمكتوانند به   ه مي كاند  دستـوري

ســطوح مختلــف زبــان، از جملــه ابزارهــاي صــرفي، ابزارهــاي نحــوي 
)синтаксические средства (شناختي هاي واژهو ابزار) لغـوي) (лексические 

средства ( هـاي  تـوان بـه مقولـه   به عنوان مثـال، مـي   . بیان شوند
ه در  ك ـرد  ك ـ در زبان روسـي اشـاره        темпоральность و   времяدستوري  

مقولـة  «و  » ویژگي دسـتوري  «نظام دستوري این زبان، به ترتیب،       
وري فوق بـه    هر دو مقولة دست   . آیندبه شمار مي  » معنایي-اربرديك

اند، اما به لحاظ صورت، یعني      » زمان وقوع عمل  «لحاظ معنا بیانگر    
 در زبـان    времяویژگي دسـتوري    . دیگر متفاوتند كنحوة بیان، با ی   

هـاي صـرفي    لكروسي توسط ابزارهاي صرفي و به طور عمده در درون ش          
وتـاه  كل ك، ش ـ)читаю, читал, буду читатьمانند، (فعل در وجه اخباري 

ل ك، ش ـ)прочитан, был прочитан, будет прочитан مانند، (ت فعلي مجهول صفا
و قیـدهاي فعلـي   ) читающий, читавшийماننـد،  (بلند صـفات فعلـي   

 



ــد، ( ــي) открывая, открывمانن ــان م ــوند، در حالیبی ــش ــة ك ه مقول
تواند به   علاوه بر ابزارهاي صرفي مي     темпоральностьمعنایي  -اربرديك
ماننـد، بیـان زمـان      (یي از قبیل، ابزارهاي نحـوي        ابزارها كمك

 вчера я: ل زمان حال فعل در برخي ساختارهاي نحـوي كگذشته توسط ش

хожу по улицу(شناختي ، ابزارهاي واژه)    ماننـد، قیـود زمـانдавно, 

скоро, только что (و غيره بیان گردد. 
و » معنـایي -اربرديك ـمقولة  « با روشن شدن تفاوت میان       كاین

در » جریـان عمـل   «و با توجـه بـه بیـان نحـوة           » ویژگي دستوري «
ه پیـشتر   ك ـتوان همان گونـه     ساختار واحدهاي صرفي و نحوي روسي، مي      

 معنایي از   -اربرديكاي   را به عنوان مقوله    аспектنیز اشاره شد،    
видردك ویژگي دستوري، متمایز ك، به عنوان ی. 

ي از نظـر صـورت       در زبـان روس ـ    аспектمعنایي  -اربرديكمقولة  
ه بـه واسـطة     ك ـ ابزارهـاي صـرفي، بل     كم ـكقادر است نه فقط بـه       

ماننـد،  (هـاي غـير فعلـي       ابزارهاي زباني دیگري، از قبیل واژه     
نحـوي  هـاي   ، ابـزار )»تمـام شـب   «всю ночь، »مدت زیادي «долгоقیود 

 огонек то вспыхнет, то  در عباراتي مثـل тоاربرد حرف ربط كمانند، (

погаснег»    و ) »شـود ور مـي  نـشیند، گـاهي شـعله     آتش، گاهي فرو مي
» رار عمـل  كت«با مشاهده و بررسي مفهوم      . معناي لغوي بیان شود   

ه ك ـشود مشخص مي.) ندكآوري مياو تمبر جمع (Он собирает марки.در جملة 
 بیـان شـده    видه توسـط ویژگـي دسـتوري        كاین مفهوم بیش از آن      

ارائه شـده   ) ردنكآوري  جمع (собиратьباشد، توسط معناي لغوي فعل      
مـستلزم همـراه بـودن بـا        » ردنكآوري  جمع«زیرا ماهیت عمل    . است

ه ك ـترین مفاهیم و معـاني      مهم. است» رار عمل كت«معنا و مفهوم    
 در  аспектمعنـایي   -اربرديك ـبه این صورت در ارتباط بـا مقولـة          

 :شوند، عبارتند اززبان روسي بیان مي
هـاي  مل پس از گذشت زمان مشخص با فاصـله        امل ع كرار  كت) الف

بـه  «،  »اغلـب «،  »چند بار «،  » بار كی«زماني گوناگون، از قبیل     
به عنوان نمونه، بـه     . و غيره » همیشه«،  »به صورت متداول  «،  »ندرت

هـا   عمل عادتي در این مثـال      كه به صورت ی   ك» رار عمل كت«مفهوم  
شد، او ك ـمـي او سـیگار   (.Он курит: نیـــد كانـد، دقـت   بیان شده

 ).سرایداو شعر مي (.Он пишет стихи، )سیگاري است
اي هـاي لحظـه    سري ریزعمـل   كرار ی كه خود از ت   كعمل واحدي   ) ب
قهقهـه   (хахатаь،  )ردنك ـسـرفه    (кашлять: ماننـد . یل شده است  كتش
 ).زدن
هـاي مختلـف     سري عمل در ارتباط با نمونه      كامل ی كرار نا كت) پ
او از همــة  (Он перепробовал все кушания:      ماننــد.  پدیــدهكیــ

 



ي پـس از  كاو ی (.Он перечитал все, что нашлось в библиотеке، )غذاها چشید
 ).ردكتابخانه پیدا شد، مطالعه كه در كدیگري، هرچه را 

شـود،  هاي فوق مشاهده مـي    ه در مثال  كبدین ترتیب، همان گونه     
، بـا   »رار عمـل  كت«جمله  ، از   »جریان عمل «بیان انواع مختلف نحوة     

ي كی تنها   видابزارهاي زباني مختلفي مرتبط است و ویژگي دستوري         
 .آیداز این ابزارها به شمار مي

способы действия شـــروع عمـــل«، یعـــني مفـــاهیمي از قبیـــل «
)заволноваться»      شروع به مـضطرب شـدن«  ،заиграть»       شـروع بـه بـازي
داغ شـدن، بـه شـدت گـرم      «разгореться((» شدت بروز عمل  «،  )»ردنك

-شوند، از جمله مهمه توسط گروهي از افعال مشخص بیان مي   ك) »شدن
 در ارتبـاط    аспектمعنـایي   -اربرديكترین مفاهیم و معاني مقولة      

 .شونددر زبان روسي محسوب مي» جریان عمل«با نحوة 
вид   ي از ویژگي دسـتوري     كدر نظام صرفي زبان روسي ی     » نمود« یا
 سـري ابزارهـاي صـرفي و در         ك ی ـ كم ـكبه  » صورت«نظر  ه از   كاست  

و ) совершенный вид(» امـل كنمـود  «هاي صرفي فعلـي  لكنتیجة تقابل ش
یابـد و بـه لحـاظ    موجودیت مـي  ) несовершенный вид(» املكنمود غير«

را به طور عمـده از نقطـه        » جریان عمل «معنا، چه گونگي و نحوة      
عـدم  «یـا   » استمرار«،  »تیجهعدم حصول ن  «یا  » حصول نتیجه «نظر  

ه ك ـافعـالي   . ندكو برخي مفاهیم دستوري دیگر بیان مي      » استمرار
انـد، بـه    » املكنمود  «و  » املكنمود غير «هاي دستوري   داراي ویژگي 

 .شوندنامیده مي» املكافعال «و » املكافعال غير «ترتیب 
» غير تغیيردهنـدة  «، یگانه ویژگي دستوري     »نمود«ویژگي دستوري   

)несловоизменительный (   بنابراین، شكل افعال   . آیدافعال به شمار مي
افعـال  . شـود   كند و صرف نمي      تغیير نمي  »نمود«به لحاظ ویژگي دستوري     

 .ند متفاوتيهای گوناگون در زبان روسي، داراي نمود
نحـوة  توانـد     مـي  »نمود غيركامـل  «ویژگي دستوري   به لحاظ معنا،    

 :كند زیر بیان ي از قبیل ردصورت مواه برا  »جریان عمل«
 :استمرار و تداوم عمل در طول یك مقطع زماني) الف

مطالعـه  من تمـام روز را      
 .كنم مي

Я читаю весь день. 

                          
  زمان حال فعل غير كامل

كـار  ما یـك هفتـه آنجـا        
 .كرديم مي

Мы работали там одну неделю. 

زمــــان                    
 گذشتة فعل غير كامل

 .Они писали два часа .نوشتند ميدو ساعت ها  آن

زمــــان                    

 



 گذشتة فعل غير كامل
 :تكرار عمل) ب

 .Мы часто пишем письма .نویسیم ميما زیاد نامه 

 زمان حال فعل غير كامل               
ـار  پدر معمولا  سر كـار      

 .خورد مي
Отец обычно обедает на работе. 

زمان گذشتة فعل غـير                      
 كامل

من هر روز كلمـات جدیـد       
 .كردم تكرار ميرا 

Каждый день я повторял новые 

слова.             مان گذشتة فعل ز
 غير كامل

بیان عمل به عنوان واقعـیتي كـه از آن فقـط نـام بـرده                ) پ
هاي مربـوط   یا دیگر ویژگي   به استمرار، تكرار     هكي آن   شود، ب   مي

 :اشاره شود» جریان عمل«به نحوة 

ــیلم را  - ــن ف ــا ای  شم
 ؟اید دیده

1) - Вы смотрели этот фильм? 

زمــان گذشــتة                  
    فعل غير كامل

من ایـن فـیلم     .  بله -
 .ام دیدهرا 

2) - Да. Я смотрел этот фильм. 

ــتة                   ــان گذش زم
    ملفعل غير كا

، به كمك فعل غيركامل سـؤال       ١در دو مثال بالا، در جملة شمارة        
در گذشـته اتفـاق     ) »دیـدن «یعـني عمـل     (شود كه آیا یك عمـل         مي

.  اشـاره شـود    چگونگي انجام آن  كه   افتاده است یا خير، بدون این     
، به عنوان پاسخ، با اسـتفاده از فعـل غيركامـل            ٢در جملة شمارة    

در زمان گذشـته اتفـاق      ) »یدند«یعني عمل   (شود كه عملي      بیان مي 
به صـورت اسـتمرار،      (ه به چه گونگي انجام    كبي آن    ،افتاده است 

یعـني در   . ید و یـا اشـاره شـود       كآن تأ ) تكرار یا به نحوي دیگر    
 ، به وسیلة فعل غيركامل از انجـام پـذیرفتن         ٢واقع، در جملة شمارة     

 افتاده اسـت،    كه در زمان گذشته اتفاق    ) »دیدن«یعني عمل   (عملي  
 .شود فقط نام برده مي

نحـوة  توانـد   مـي  »نمـود كامـل   «ویژگي دسـتوري    به لحاظ معنا،    
 :كند زیر بیان ي از قبیل صورت موارده برا  »جریان عمل«

انجام پذیرفتن و به نتیجه رسیدن عمل در زمان گذشته یا           ) الف
 :آینده

 



 .Я купил книгу .خریدممن كتاب 

ن زما                   
 گذشتة فعل كامل

دریافـت  دوست مـن نامـه      
 .كرد

Мой друг получил письмо. 

زمـــــان                
            گذشتة فعل كامل

Я сделаю упражнения и тогда пойду на улицу. 

زمان                                           
فعـل  زمان آینـدة                             آیندة فعل كامل  

 كامل

 و سـپس بـه خیابـان    انجام خواهم دادها را  من تمرین 
 .روم مي

قصد و اطمینان نسبت به انجام عملي كه در آینده شـروع و             ) ب
 :تمام خواهد شد

انجام را  ها     تو تمرین  -
 دادي؟

1) - Ты сделал упражнения? 

زمان گذشتة فعـل          

 كامل
من حتماً فـردا    .  خير -

 .انجام خواهم داد
 

2) - Нет. Я обязательно сделаю завтра. 

 زمان آیندة فعل كامل  

 بارة، به كمك فعل كامل در       ١، در جملة شمارة     فوقدر دو مثال    
كـه  ) »انجـام دادن تمـرین    «یعني عمـل    (اتمام و انجام پذیرفتن عملي      

در جملة شمارة   . شود  پذیرفت، سؤال مي    باید در زمان گذشته انجام مي     
شـود كـه      ، با استفاده از فعل كامل بیان مـي        ، به عنوان پاسخ   ٢

در زمان آینده حتمـاً انجـام       ) »انجام دادن تمرین  «یعني عمل   (عملي  
 .خواهد پذیرفت
هاي بالا مشخص است، با توجه بـه ماهیـت          ه در مثال  كهمانگونه  

تـوان در   ، این نوع نمود را نمي     »كاملنمود  «معنایي ویژگي دستوري    
زیرا بـه عنـوان مثـال، بیـان         .  شد ارتباط با زمان حال متصور    

در زمان حال، متضمن نوعي تضاد منطقي خواهد        » حصول نتیجة عمل  «
هاي دسـتوري    به ویژگي  استناد، با    در زبان روسي   این  بنابر .بود
توان پنج شكل صرفي       مي ،، از یك ریشه و پایة فعل      »نمود« و   »زمان«

 و دو شـكل     سه شكل صرفي فعل مربوط به افعال غيركامـل        . فعل ساخت 
 читать، فعـل    المث ـبـراي   . دیگر آن مربوط به افعال كامـل اسـت        

 و  »زمـان «هـاي دسـتوري     در زبان روسي، براساس ویژگي    ) خواندن(

 



 : داراي پنج شكل زیر است»نمود«
: شكل غير كامل زمان گذشته، مانند شكل گذشتة مفرد مـذكر          . ١
читал) خواند خواندي، مي خواندم، مي مي.( 
شكل غير كامل زمان حال، مانند شكل اول شخص مفـرد زمـان             . ٢
 ).خوانم مي (читаю :حال
شكل غير كامل زمان آینده، مانند شكل اول شخص مفرد زمان           . ٣

 ).خواهم خواند (буду читать :آینده
 :شكل كامل  زمان گذشته، مانند شـكل گذشـتة مفـرد مـذكر            . ٤

прочитал)   ،خواند خواندم، خواندي.( 
شكل كامل زمان آینده، مانند شكل اول شـخص مفـرد زمـان             . ٥

 ).خواهم خواند (прочитаю :آینده
تـوان  اي میان دو زبان روسي و فارسي مي        بررسي مقایسه  كدر ی 
در ارتباط با افعال روسـي بـه عنـوان ویژگـي            ه آنچه   كدریافت  
هاي صـرفي مختلـف افعـال       ، در شكل  شوداز آن یاد مي    »نمود«دستوري  

وجـود  هاي گذشته، حال و آینـده       ي نیز، در ارتباط با زمان     فارس
 زبان فارسي، فعلي كه بیـانگر        سنتي ، در دستور  المثبراي  . دارد

عملي است كه در گذشته به طور كامل انجام پذیرفته و به نتیجـه              
-حـق  (.آیـد به شمار مي »ماضي ساده« یا »ماضي مطلق «رسیده است،   

-با استناد بـه دیـدگاه  . )٤٠، ١٣٨٤شناس، علي محمد، و دیگران،    
ماضـي  «، در تعریـف ارائـه شـدة فـوق از            هاي دستورنویسان روس  

توان از یكدیگر     ، دو ویژگي دستوري را مي     »ماضي مطلق « یا   »ساده
 :ساخت متمایز

ماضي ساده فعلـي اسـت مربـوط بـه          «: ویژگي دستوري زمان  . ١
 .زمان گذشته

 عملي است كه به      بیانگر »ماضي ساده «: ویژگي دستوري نمود  . ٢
 .طور كامل انجام پذیرفته و به نتیجه رسیده است

هاي صرفي افعال فارسي را كه در ارتباط با         در واقع، تمام شكل   
تـوان بـه وسـیلة        هاي گذشته، حال و آینده وجود دارند، مي       زمان

، بـراي مثـال   . كرد پنج شكل صرفي فعل موجود در زبان روسي بیان        
 یـا   »ماضـي مطلـق   « دستور زبان فارسـي      هاي صرفي فعلي كه در    شكل
به شوند، در زبان روسي،        نامیده مي  »ماضي نقلي « و   »ماضي ساده «

 :شوند هاي گذشتة افعال كامل بیان مي با شكلطور عمده
Он взял мою книгу. .او كتاب مرا برداشت 

زمان گذشتة فعل                    )ماضي ساده(ماضي مطلق 
 كامل

Мне сказали, что он взял мою книгу.         به مـن    گفتنـد ، كـه او كتـاب مـرا

 



.برداشته است  

 زمان گذشتة فعل كامل             ماضي نقلي
 »ماضي استمراري «هاي صرفي فعلي كه در دستور زبان فارسي         شكل

 به طـور عمـده    شوند، در زبان روسي،        مي   نامیده »مستمر ماضي«و  
 :شوند هاي گذشتة افعال غيركامل بیان ميبا شكل

Я с утра читал книгу. .من از صبح كتاب مي خواندم 

زمــــــان                            ماضي استمراري    
 گذشتة فعل غير كامل

Каждый день я читал книгу. .من هر روز كتاب مي خواندم 

ــتمراري                               ــي اســـــــــــــــــــ ماضـــــــــــــــــــ
 زمان گذشتة فعل غير كامل

Когда он вошёл в комнату, я читал книгу. 

                          زمان گذشـتة فعـل                                
 غير كامل

 .خواندم داشتم ميوقتي او وارد اتاق شد، من كتاب 
                                                        ماضي مستمر

 »مضارع اخبـاري  «زبان فارسي   هاي صرفي فعلي كه در دستور       شكل
-با شـكل بیشتر شوند، در زبان روسي،   مي  نامیده »مضارع مستمر «و  

 :شوند هاي زمان حال  افعال غيركامل بیان مي
Солнце посылает энергию земле..خورشید به زمين انرژي ميدهد 

ــاري                                                    ــضارع اخبـــــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــــ
 مان حال فعل غير كاملز

Сейчас он посылает письмо на почте. ــه  دارد ــستخانه نامـ الان او در پـ
 مي فرستد.

زمان حال فعـل غـير                مضارع مستمر           
 كامل

در زبان روسي قادر است از نظـر صـورت          » نمود«ویژگي دستوري   
 سري ابزارهاي صرفي از قبیـل، پیـشوندها، پـسوندها،           ك ی كمكبه  

هاي صرفي افعال   لكیة واژه در درون ش    كواژها، تغیير محل ت   كبدیل ت ت
، »نمـود « علي رغم غيرتغیيردهنده بودن ویژگـي دسـتوري          .بیان شود 

 كه  ردكتوان فعل دیگري را مشخص        ميروسي  براي بسیاري از افعال     
به لحاظ معناي لغوي بـا آن فعـل یكـسان، امـا از نظـر ویژگـي                  

به عبارتي دیگـر، در زبـان       . استوت  ، با آن متفا   »نمود«دستوري  
 »زوج فعلـي  «توان یـك      روسي، در ارتباط با بسیاري از افعال مي       

مشخص كرد كه هـر دو فعـل    ) видовая пара(» نمودي زوج«به عنوان را 
 ِ«نمــود«دســتوري  آن داراي معنــاي لغــوي یكــسان، امــا ویژگــي

 



را  و دیگـري     »فعـل غيركامـل   «یكي از این دو فعل را       . ندمتفاوت
 كه  сделать و   делать، افعال   براي مثال . دهند   تشكیل مي  »كامل فعل«

زوج «، یـك    انـد  »انجـام دادن، سـاختن    «هر دو داراي معناي لغوي      
 сделатьو فعـل    » غيركامل« فعل   делатьفعل  . دهند   را تشكیل مي   »نمودي

 . است»فعل كامل«
د و  دهن  برخي از افعال در زبان روسي، زوج نمودي را تشكیل نمي          
انـد و   به لحاظ ویژگي دستوري نمـود، فقـط داراي یـك شـكل فعلـي              

-بـه شمـار مـي   ) одновидовые глаголы( »           افعال تك نمودي«
و ) كـشیدن  دراز (лежать،  )بـودن  (быть، افعال   براي مثال . آیند

существовать) كـه بـراي     انـد افعال تك نمودي  غيركاملي   ) داشتن وجود 
از سوي دیگر، افعالي از قبیـل       . كامل وجود ندارد  آا شكل فعلي     

посидеть)  مقداري نشستن( ،очнуться) و ) شدن، بـه خـود آمـدن    بیدار
понадобиться)  ـ كـه بـراي آ     اندنمودي  كاملي  افعال تك ) لازم شدن  ا

 .شكل فعلي  غير كامل وجود ندارد
 دهنـد،   هاي نمودي را تشكیل مـي     تعداد زیادي از افعالي كه زوج     

 بیانگـر ویژگـي دسـتوري      عليرغم داشتن تفاوت در ابـزارهاي صـرفي      
هایي از این   افعال زیر نمونه  . اندداراي ریشه و پایة مشترك    نمود،  

 :انددسته افعال
делать - сделать انجام دادن، ساختن 

فعل غيركامل   فعل كامل                                          

писать - написать نوشتن 

        فعل كامل    فعل غيركامل                                 

читать - прочитать خواندن 

ــل                                     ــل       فع ــل كام              فع
 غيركامل

прыгать - прыгнуть پریدن 

ــل                                     ــل كام ــل   ف                فع ع
 غيركامل

толкать - толкнуть هول دادن 

ــل                                         ــل كامــــ               فعــــ
 فعل غيركامل

افزون بر  دهند،    هاي نمودي را تشكیل مي    برخي از افعالي كه زوج    
 بیـانگر ویژگـي دسـتوري نمـود،         داشتن تفاوت در ابـزارهاي صـرفي     

هـایي از ایـن     افعال زیر نمونـه   . نداداراي ریشه و پایة متفاوت    
 :انددسته افعال

 



говорить - сказать گفتن 

     فعل غيركامل    فعل كامل              
класть - положить گذاشتن، قرار دادن 

 فعل غيركامل       فعل كامل                
брать - взять برداشتن، گرفتن 

 فعل كامل فعل غيركامل                     
ловить - поймать گرفتن، صید كردن 

 فعل كامل   فعل غيركامل                   
دهند و    هاي نمودي را تشكیل مي    افعال غير كامل و كاملي كه زوج      

 ك ی كمكه گفته شد، به     كاند، همان گونه    داراي ریشه و پایة مشترك    
ها، تبدیل حرفي به      ها، پسوند    پیشوند سري ابزارهاي صرفي، از قبیل    

در . شـوند   واژه از یكدیگر متمایز مي      ل تكیة حرف دیگر یا تغیير مح    
 :شود  زیر، به چند نمونه از این موارد اشاره مي

بسیاري از افعال كامل بـه كمـك افـزودن پیـشوند بـه              ) الف
شوند و یك زوج نمـودي را تـشكیل           ابتداي افعال غيركامل ساخته مي    

هـاي نمـودي را كـه       به این ترتیب، افعال  این گونه زوج      . دهند  مي
توان به كمك پیشوند از یكدیگر        ، مي انداراي ریشه و پایة مشترك    د

 :اندهایي از این دسته افعالافعال زیر نمونه. متمایز ساخت
نوع  فعل غيركامل فعل كامل معناي فعل

 پیشوند
 спеть Петь خواندن، آواز خواندن

 сделать Делать انجام دادن، ساختن
 сшить Шить دوختن
 спрятать Прятать ردنقايم ك
 сварить Варить پختن

 сыграть Играть بازي كردن

 
с- 

 оглохнуть Глохнуть كر شدن، خاموش شدن
 окрасить Красить رنگ كردن

о- 
 утопить Топить غرق كردن
 украсть Красть دزدیدن

у- 
 испачкать Пачкать كثیف كردن، لكه كردن

 испечь Печь پختن
 испортить Портить خراب كردن، فاسد كردن

  изрубить рубить شكستن، قطع كردن

 
из- (ис-) 

 зарезать Резать بریدن
 замучить Мучить اذیت كردن، آزار دادن

за- 
 вычистить Чистить تمیز كردن

 вымыть Мыть شستن
 выучить Учить یاد گرفتن

 выстирать Стирать شستن، لباس شستن

 
вы- 

شادماني كردن، خوشحالي    
 كردن

развеселить Веселить 
 разбудить Будить بیدار كردن
 рассердиться Сердиться عصباني شدن

 
раз- (рас-) 

 написать Писать نوشتن
 напечатать Печатать چاپ كردن، تایپ كردن
 наточить Точить تراشیدن، تیز كردن

 
на- 

 взмокнуть Мокнуть خیس شدن
 вспотеть Потеть عرق كردن، عرق ريختن

вз- (вс-) 
 построить Строить ساختن

  пообедать Обедатьار خوردن
 похвалить Хвалить تعریف كردن، تحسين كردن

по- 

 



ها با افزوده شدن به ابتداي افعال غيركامل،          برخي از پیشوند  
 لغـوي فعـل را نیـز تغـیير          علاوه بر تغیير دادن  نمود فعل، معناي      

مانند، . افزایند  دهند، یا مفهوم جدیدي به معناي لغوي  آن مي          مي
افـزوده  ) نشـستن  (сидеть كه به ابتـداي فعـل غيركامـل          -поپیشوند  

شود و علاوه بر تبدیل این فعل به یك فعل كامـل، بـه معنـاي                  مي
بـه  افزاید و معـني آن را          مي »كمي، مقداري «لغوي  آن نیز مفهوم      

تواند بـه      نیز مي  -выپیشوند  . دهد   تغیير مي  »مقداري نشستن «معناي  
افزوده شـود و از آن،  ) برداشتن، گرفتن (братьابتداي فعل غيركامل   

 »انتخـاب كـردن   «یك فعل كامل با معناي لغوي جدید، به معنـاي           
زوج «،  انداین گونه افعال كه داراي معناي لغوي  متفاوت       . بسازد
 .آیند  نمي به شمار»نمودي
 و زوج   انـد بسیاري از افعال كه داراي ریشه و پایة مشترك        ) ب

هـاي خـود از یكـدیگر         واسطة پـسوند  ه  دهند، ب   نمودي را تشكیل مي   
 :اندهایي از این دسته افعالموارد زیر، نمونه. شوند متمایز مي

 هـستند،   -я- و   -а-برخي از افعال غيركامل كه داراي پـسوند         . ١
 : اند-и-  راي پسونددر شكل كامل دا

решать - решить تصمیم گرفتن، حل كردن 

 فعل غيركامل  فعل كامل                    
бросать - бросить پرت كردن، انداختن 

 فعل غيركامل     فعل كامل                 
прощать - простить عفو كردن، بخشیدن 

    فعل غيركامل فعل كامل                  
обвинять - обвинить هم كردنمت  

 فعل كامل        فعل غيركامل              

 بر وجـود تفـاوت      افزونهاي فعلي،   در برخي از این گونه زوج     
 :شود  ميدیدهها، تبدیل حرفي به حرف دیگر نیز  میان پسوند

выгружать  -  выгрузить خالي كردن بار، پیاده كردن بار 

فعـــل       فعل كامل                      
 غيركامل

посещать  -  посетить بازدید كردن 

      فعل غيركامل فعل كامل                

заряжать  -  зарядить شارژ كردن، مسلح كردن 

       فعل غيركامل فعل كامل               

، در شـكل  اند -а-برخي از افعال غير كامل كه داراي پسوند       . ٢
 :اند-е-كامل داراي پسوند 

 



пригорать  -  пригореть سوختن 

                                                                                        
 فعل كامل            فعل غيركامل

закипать  -  закипеть جوش آمدن 

                                                                                  
 غيركاملفعل كامل             فعل 

  :اند -а-، در شکل کامل داراي پسوند اندыва-  (-ива-)-برخی از افعال غیر کامل که داراي پسوند . 3
угадывать  -  угадать حدس زدن 

                                                                                      
 فعل كامل             فعل غيركامل

заказывать  -  заказать سفارش دادن 

                                                                                     
 فعل كامل                فعل غيركامل

указывать  -  указать اشاره كردن، خاطر نشان ساختن 

فعــل كامــل      فعــل                          
 غيركامل
، انـد ыва-  (-ива-)-ز افعال غير كامل كه داراي پسوند برخي ا. ٤

 :اند -и-در شكل كامل داراي پسوند 
закусывать  -  закусить گاز گرفتن، مقداري چیز خوردن 

ــل                         ــل كام ــل  فع      فع
 غيركامل

، انـد ыва-  (-ива-)-برخي از افعال غير كامل كه داراي پسوند . ٥
 :اند -ну- پسوند در شكل كامل داراي

развёртывать  -  развернуть باز كردن، گستردن، توسعه دادن 

                                                                                 
 فعل كامل              فعل غيركامل

застёгивать  -  застегнуть دكمة لباس بستن 

ــل                         ــل كام ــل فع       فع
 غيركامل

промахиваться  -  промахнутьсяاشتباه كردن، تير را به هدف نزدن 

    فعل غيركامل        فعل كامل                

، در شـكل  اند -а-برخي از افعال غير كامل كه داراي پسوند       . ٦
ــسوند  ــل داراي پـــــــــــــــــــ   كامـــــــــــــــــــ

-ну- اند: 
махать  -  махнуть تكان دادن 

                                                                                           

 



 فعل كامل         فعل غيركامل

чихать  -  чихнуть عطسه كردن 

 فعل كامل     فعل غيركامل                 

двигать  -  двинуть حركت دادن 

 فعل كامل      فعل غيركامل                

кидать  -  кинуть انداختن پرتاب كردن ،  

 فعل كامل    فعل غيركامل                  

утопать  -  утонуть غرق شدن 

 فعل كامل      فعل غيركامل                

 و زوج   انـد گروهي از افعال كه داراي ریشه و پایة مـشترك         ) پ
 یـا   ،دهند، از طریق تفاوت در یكـي از حـروف           نمودي را تشكیل مي   

. شوند  ز یكدیگر متمایز مي   بودن یا نبودن یك حرف در شكل آا، ا        
 :اندهایي از این دسته افعالموارد زیر، نمونه

 ыبرخي از افعال غير كامل كه در پایة خـود داراي حـروف              . ١
 :دان، در شكل كامل فاقد این حروفاند иیا 

называть  -  назвать نامیدن 
 فعل كامل        فعل غيركامل              

посылать  -  послать ارسال كردنفرستادن ،  

 فعل كامل        فعل غيركامل              
собирать  -  собрать جمع كردن 

 فعل كامل        فعل غيركامل              
избирать  -  избрать انتخاب كردن 

 فعل غيركامل       فعل كامل              
 و оبرخي از افعال غير كامل كه در پایة خـود داراي حـرف        . ٢

ند و پـسوند  ا еكامل در پایه داراي حرف   ، در شكل    اند -и-پسوند  
-и-ا وجود نداردِ  نیز در شكلآ: 

вносить  -  внести وارد كردن، درج كردن 

       فعل غيركامل فعل كامل               
относить  -  отнести بردن، رساندن 

 فعل كامل        فعل غيركامل              
 و аراي حـرف  برخي از افعال غير كامل كه در پایة خـود دا       . ٣

 -а- و پـسوند     о، در شكل كامـل داراي حـرف         اند ыва- (-ива-)-پسوند  
 :ندا

зарабатывать  -  заработать مد كردنراكسب د  

 فعل غير كامل    فعل كامل              
 و زوج   انـد گروهي از افعال كه داراي ریشه و پایة مـشترك         ) ت

 



 تكیـة واژه    تفاوت در محل  به موجب   دهند، تنها     نمودي را تشكیل مي   
هاي صرفي، از یكـدیگر متمـایز       در شكل مصدري یا در برخي از شكل       

داراي ) ريخـتن، انباشـتن   (ссып а′ть، مصدر فعـل  براي مثال. شوند مي
داراي نمود كامل ) ريختن، انباشتن (сс ы′патьنمود غيركامل و مصدر فعل 

است؛ همچنين، به تفاوت محل تكیـة واژه در صـیغة اول شـخص مفـرد                
نسبت بـه صـیغة   ) شناختن، فهمیدن (узнав а′тьمان حال فعل غيركامل ز

) شـناختن، فهمیـدن  « (узн а′тьاول شخص مفرد زمان آیندة فعل كامل 
 :دقت كنید

узна ю′ )فهمم شناسم، مي مي(  

 узнаватьصیغة اول شخص مفرد زمان حال فعل غيركامل 
узн а′ю )خواهم شناخت، خواهم فهمید(  

 узнатьفرد زمان آیندة فعل كامل صیغة اول شخص م

 گيري نتیجه
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 . زبان روسي بیان كردشكل صرفي فعل موجود در
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 .هاي درسي ایرانتابكچاپ و نشر 
 : تهـران  ، چـاپ پـنجم،    يدستور زبـان فارس ـ    ).١٣٦٣. (انلري، پرویز خ

 .انتشارات توس

 



بررسي ماهیت معناي دستوري در علـم صـرف          ).١٣٨٣. (زهرایي، سیدحسن 
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